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یکماه پیش یعنی در اســفندماه سال گذشته، 
وزیــر علــوم و فنــاوری در یکی از جلســات به 
این موضوع اشــاره کرد که »نقدی به دانشــگاه ها 
وارد می کننــد مبنــی بر آنکه تعداد بســیاری از 
فارغ التحصیلان دانشــگاهی فاقد اشتغال هستند، 
درحالیکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر 
ماموریت های خود، هیچ مسئولیتی در فراهم کردن 
 اشتغال فارغ التحصیلان ندارد ولی بر این باور هستیم 
که باید دانش آموختگان مان را با فضای کســب و 
کارهای بیرون و جدید آشنا کنیم تا بتوانند جذب 

بازار کار شوند.«
وزیر علوم و فناوری در شــرایطی از مسئولیت 
نداشــتن این نهاد در برابر اشتغال فارغ التحصیلان 
صحبــت می کنــد کــه در همان جلســه معاون 
پژوهشــی او به تحصیل چهار میلیون و ۳۸۴ هزار 
نفر دانشجو در دانشگاه های کشور اشاره کرده است 
و از برنامه هــای وزارت علوم جهت بهبود اشــتغال 

فارغ التحصیلان خبر داد!
معاون پژوهشی وزیر علوم گفته است که نرخ 
بیکاری دانش آموختگان دانشــگاهی 1۸/5 درصد 
است و ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی، نداشتن  
مهارت های مورد نیاز، نبود آمار از اشــتغال دانش 
آموختگان دانشــگاهی، کمبود فرصت های تجربه 
عملــی، بی توجهی به هدف گذاری و مســیریابی، 
عدم پذیرش نیروی انسانی کم تجربه در محیط های 
کار از جمله عوامل و مشــکلات در راستای اشتغال 

دانش آموختگان کشور است.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به توزیع نرخ 
بیکاری با توجه به میزان تحصیلات فارغ التحصیلان 
گفت: 2/2 درصد فارغ التحصیلان در مقطع دکتری 
تخصصــی، 15/5 درصــد دانشــجویان در مقطع 
فوق لیســانس و دکتری حرفــه ای، 19/۴ درصد 
دانشــجویان در مقطع لیســانس و 1۴/1 درصد 
دانشــجویان در مقطع فوق دیپلم در کشور بیکار 

هستند.
طــرح ارتقای بهره وری و فناوری، طرح تدوین 
روش های افزایش اثر بخشــی دانشــگاه ها و طرح 
بهبود اثر بخشی پروژه های کسر خدمت و توسعه 
مشارکت اساتید و دانشجویان رشته های علوم پایه و 
انسانی با صنایع از جمله طرح های در دست اجرای 

وزارت علوم می باشد.

از طرفــی بــه گفته یکــی از نمایندگان عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اگر نسبت 
به اصــلاح رشــته های تحصیلی در دانشــگاه ها 
قدم برداشــته نشــود، ۸۰ درصد فارغ التحصیلان 

دانشگاه های ما بیکار می شوند.
براساس این گزارش، در حال حاضر توجه بیش 
از انــدازه به کمیت تحصیل و پایین بودن کیفیت 
آموزش در نظام آموزش عالی از ضعف های کشور 
است که سبب شده تا پروژه های دانشگاهی به سمت 
استاد محوری حرکت کند؛ معمولا استاد دانشگاه 
پروژه ای را تعریف می کند و به دانشجو می دهد تا 
براســاس آن به تحقیق و بررسی بپردازد؛ پروژه ای 
که در آن به نیازهای جامعه به عنوان استفاده کننده 
آن، هیچگونه توجهی نمی شود و تنها به داده های 

علمی می انجامد.
در صورتــی که یــک پروژه دانشــگاهی باید 
براساس نیازهای جامعه به دانشجویان داده شود تا 
از نتایج آن، یک محصول یا نتیجه علمی مفید برای 
اســتفاده عموم حاصل شود؛ از طرفی ارتباط میان 
سازمان های مختلف اجرایی و دانشگاه ها وجود ندارد 
و همین عامل ســبب شده در اعطای پژوهش های 
سازمانی به دانشجویان دانشگاه ها به عنوان فردی 
پژوهشگر و کارآمد که توان انجام پژوهش مورد نظر 

را دارد، اهمیتی داده نشود.
در کنار این موضوع، رشد مدرک گرایی در ایران 
سبب شده تا این فرهنگ که »هرچه مدارک بالاتری 
داشــته باشی، کار بهتری خواهی داشت« در ذهن 
عموم نفوذ یابد و افراد بسیاری که نتوانستند از سد 
کنکور بگذرند برای ادامه تحصیل میان دانشگاه های 

غیرانتفاعی و خارج از کشور، دومی را برگزینند.
از سویی نبود شغل مناسب برای دانشجویانی 
که فارغ التحصیل می شــوند انگیزه بیشتری برای 
رفتن به خارج از کشــور به حساب می آید، در این 
میان بیشتر دانشجویانی که به کشورهای آسیای 
میانه می روند پس از فارغ التحصیلی باز می گردند 
ولی آنهایی که به کشورهای اروپایی رفته اند جذب 

بازار کار آنجا می شوند.
به گــزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ در حال 
حاضر تنها راه کار برای نگه داشتن دانشجویان برای 
ادامه تحصیل در داخل کشور این است که به سمت 
دانشگاه های کارآفرین حرکت کنیم تا دانشجویان از 

علم آموزی به سمت مهارت آموزی حرکت کرده و 
توانایی و قدرت کارآفرینی را پیدا کنند.

البته رشد مهارت آموزی دوباره به همان ارتباط 
با سازمان های اجرایی و بخش صنعت باز می گردد؛ 
درواقع پروژه های دانشــگاهی با سنجش خواسته 
سازمان ها و بخش صنعت باید انجام شود تا امکان 
استفاده از آن پس از رسیدن به نتیجه یا محصول 

مورد نظر فراهم آید.
در کنــار این موضوع توجه بــه اهداف اقتصاد 
مقاومتی و مشــارکت ســازمان، دانشگاه و جامعه 
برای رسیدن به رشد و باروری ظرفیت داخلی هم 
می تواند به بهره مندی بیشتر از خلاقیت و توانمندی 

دانشجویان کمک کند.
براساس بررسی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسلامی اگر تعامل و 
کنش متقابل محیط های دانشــگاهی با بنگاه های 
اقتصادی و ســازمان های بیرونی، سازمان یافته و 
با ســاز و کارهای اثربخش همراه باشــد، حاصلی 
جز اشتغال زایی، بهره وری بیشتر از منابع انسانی و 

غیرانسانی و رفاه به دنبال ندارد.
بــرای جامه عمل پوشــاندن بــه کارکردهای 
استقرار دانشــگاه کارآفرین در نظام آموزش عالی 
مدرن، باید تغییراتی را در ســاختار، تکنولوژی و 
رفتــار نظام مدیریت آموزش عالی، آن هم با درک 
صحیحی از هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و باورهای 

آن صورت داد.
در یک جمع بندی از مباحث مطرح شده می توان 
گفت بخشــی از الزامات تبدیل دانشگاه سنتی به 
دانشگاه کارآفرین، بازنگری در ساختار سازمانی و 
بخش دیگر ایجاد فرهنگ کارآفرینی در آن است.

در این فرآیند نقش مدیران دانشگاهی محوری 
و کلیدی اســت، پیچیدگی های حاکم بر سیستم 
دانشــگاه های کارآفرین، لزوم پیدایش مدیرانی با 
توانایی هــا، قابلیت ها و شایســتگی های ویژه ای را 
ایجــاد می کند؛ بر این اســاس و باتوجه به اینکه 
مدیران دانشگاهی از مهره های اصلی و هسته عمده 
تصمیم گیری ها در مراکز آموزش عالی محســوب 
می شوند، توجه به قابلیت ها و شایستگی های آنان 
و تقویت و ارتقای این شایســتگی ها، می تواند به 
میزان چشــمگیری بر موفقیت نظام آموزش عالی 

تاثیرگذار باشد.

رهبری فرزانه انقلاب، برنامه نفوذ دشمن 
را به دوبخش دسته بندي می کنند؛ يکي نفوذ 
موردي و ديگري نفوذ شــبکه اي و جرياني. 
هدف مهمــي که در نفوذ مــوردي تعقيب 
روش  در  است.  »تصميم ســازي«  مي شود، 
تصميم سازي، فرد نفوذي تلاش مي کند نگاه 
مسئول يا شخص مؤثر در حرکت هاي جامعه 
و کشور را در مسائل مختلف، تغيير دهد؛ تا 
او همــان تصميمي را بگيرد و همان حرکتي 
را انجام دهد که آنهــا مي خواهند؛ اما نفوذ 
جرياني، بسيار مهم تر از نفوذ فردي است و 
انقلاب اسلامي، بيشتر است.  براي  خطر آن 
در نفوذ جرياني، مجموعه اي از افراد با هدفي 
دروغين و با روش هايي متفاوت، با هم مرتبط 
مي شــوند؛ تا نگاه آنها به مسائل مختلف به 
تدريج تغيير کند و شبيه نگاه دشمن شود و 
به اين ترتيب، بيگانگان، بدون شناخته شدن و 
به خطر افتادن، اهداف خود را محقق مي کنند. 
اگرچه اين پروسه، بيشتر شبيه به يک داستان 
می ماند اما عين واقعيت است. حال وقت آن 
رسيده است که واقعيتی داستان گونه را در 

همين زمينه مرور کنيم:

اپیزود اول!
امیر، وقتي کارشناسي را تمام کرد، براي استفاده 
از فرصت هاي علمي بیشتر، همه تلاش خودش را 
کرد؛ تا در کنکور ارشــد در دانشگاه هاي طراز اول، 

قبول شود.
حالا وقتي براي پایان نامه به استادش مراجعه 
مي کرد، او نمي توانســت پاسخگوي پرسش هایش 
باشد و او با حسرت از دوستانش یاد مي کرد که در 
اسکایپ از دانشگاه ها و استادان خارجي شان با ذوق 

و شوق فراوان صحبت مي کردند.
کم کــم در دلش ناامیــدي از وطن و علاقه به 
خارج شکل گرفت و در اولین فرصت، راهي خارج 
شد؛ اما متوجه شد که آنجا هم مثل همین خاک و 
بوم، استادهایش یکي در میان، باتجربه و دانشمند 
هستند؛ نه همه شان؛ اما سرانجام، عقلانیت صوري 
در ساختار شهرسازي و سیستم هاي اداري توسعه 

یافته، او را مجذوب خودش کرد.
او رفته رفتــه پذیرفــت که آنهــا همه چیز 
دارنــد و همه چیز را بهتر مي دانند و با این نگاه 
به ایران برگشــت و براي دانشــجویانش، تنها و 
تنها یک توصیه داشــت؛ خودتان را براي رفتن 
آماده کنید. شــاید هیچ وقت باورش نمي شــد 
که روزي مجري نقشــه هاي بیگانگان شود یا از 
استعدادهاي کشورش، نیروهاي متخصصي براي 

نظام استکباري تربیت کند. 

مطابق آنچه از آموزه های مکتبی »تکامل توحیدی« درک می شود، مسیر انقلاب اسلامی، یک 
مسیر پوست اندازی مستمر از نظام مستقر، سپس تأسیس سنگرهای جدید، و باز فتح خطوط 
تازه و ایجاد مواضع دفاعی نوین، و اســتقرار نظام جدید و ســپس تأسیس سنگرهای جدید و... 
اســت؛ باید هم، چنین باشد. توضیح آن که میدان عمل انقلاب به لحاظ تاریخی و جغرافیایی و 
مفهومی، بر وفق »ظرفیت«های ملت گسترش می یابد، تا هم به مسائل جدید فائق آید، و هم از 
مسائل قبلی برداشت های وسیع تری ارائه دهد. یک ملت پخته، در مراحل متوالی »انقلابی گری« 
و »نظام سازی« و... کوشش می کند تا ضمن حفظ دستاوردهای پیشین، هم حیطه  عمل خود را 

گسترش دهد و هم برداشت های محدود پیشین را بن بست بگشاید.
تضمین وقوع چنین توالی ، منوط به ضمانت گفت وگو میان ابناء ملت، بر پایه  »اصول« است 
که پیوسته یادآوری می شوند، و تربیت انسان هایی که آن قدر فرهیختگی و پختگی داشته باشند 
تا ضمن پایبندی به اصول، آمادگی پذیرش دگرگونی سرشاخه ها حول »ریشه ها« را داشته باشند؛ 
نه منجمد شوند، و نه بر فراز امواج بادهای بوالهوسانه، شکم شکم بحث های روشنفکری نهیلیستی 
و عقل ستیزانه راه بیندازند. به قول یک فعال فرهنگی: »جامعه ای که منتقد آن نقدپذیر باشد، 

در مسیر درست حرکت خواهد کرد.«
انقلاب اســلامی، پویش های نهادی متنوعی را برای وقوع این توالی میان »انقلابی گری« و 
»نظام ســازی« تدارک دیده است؛ فی المثل، »نماز جمعه«. »نماز جمعه، همان اثری را که نماز 
یومیه برای شخص دارد، برای جامعه به دنبال می آورد.« تا می رود، مسئولان و مردم وظایف و 
آداب را فراموش کنند، جمعه فرا می رسد، و طی دو خطبه که هر دو به نام نامی »تقوا« افتتاح 
می شود، مسائل دینی و روزمره  خود را حول دال مرکزی »تقوا« کاوش می کنند؛ آنها از »خوبی ها« 
قدرشناســی می نمایند و به حیطه  نظام سازی خود می افزایند، و از کژی ها انتقاد می کنند و آن 
را از مفاهیم نظام خود دور می ســازند، و برای مسائل جدید راه حل های نو پیدا می کنند. جالب 
اینکه در نمازهای جمعه بر وفق ســنتی که از ابتدای انقلاب پا بر جای بوده اســت، هم خطیب 
فعال و گوینده اســت، و هم مردم. مردم با تکبیر یا شــعارهای خود، دیدگاه خطیب را در مسیر 
تشخیص خود تفسیر می کنند؛ آنها بدین ترتیب، یا بیانات خطیب را تأیید می کنند یا به نحوی که 
در شعار مندرج است، به تفسیر آن جهت می دهند. هم خطیب فعال است و هم مخاطب، و این 

نحو خاص، ویژه نمازهای جمعه است.
ضامن این نحو توالی انقلابی گری و نظام ســازی که نمونه  آن در نهاد »نماز جمعه« نشــان 
داده شــده اســت، »مبادی آداب بودن« است. نکته ای سال هاســت که ذهن نگارنده را به خود 
مشــغول داشــته است؛ اینکه چه عاملی سبب شــد که اهالی نماز جمعه در کوران های پس از 
انقلاب ثابت قدم مانده اند و از افراط و تفریط پرهیز داشــته اند، و چگونه خوی »منتقد انقلابی« 
را با خوی »مؤدب بودن« تلفیق نموده اند؟ در مقاطع گوناگون پس از انقلاب، آنها هم خلاقیت 
لازم برای بن بست گشایی از تاریخ را داشته اند، و هم ادب قدرشناسی از حکمت و عظمت را. این 

تلفیق خلاقانه، راز اصلی خلق ابر اثر هنری ایران انقلابی بوده است. ولی واقعاً این تلفیق دشوار 
چگونه به دست آمده است؟ پاسخ های گوناگونی برای این سؤال می توان گفت که کم وبیش در 
راستای هم هستند، ولی هیچ چیز به اندازه  نام فرزانه  »امام حسین علیه السلام« برای این پرسش 
از مفهوم فلسفی و جامعه شناختی تلفیق نیروی جسارت و عظمت در انقلاب اسلامی نافذ نبوده 
است. »امام حسین علیه السلام« پاسخ پرسش سقراطی اخلاق در فرهنگ ایرانی-اسلامی ماست. 
اوســت که حاوی تلفیق عمیق میان »جسارت« و »متانت« است؛ و این ملت، سرتاسر، مدام و 

پیوسته به او دست می آویزد. 
از یک جنبه، »امام حسین علیه السلام«، حکم یک الگوی جامع تاریخی را برای ملت دارد، که 
در همه  زمینه ها ضمن ایجاد هماهنگی اصولی، دارای عنصر نیرومندی از حق طلبی ظلم ناپذیر 
اســت. بدین ترتیب، الگوی تاریخی »امام حســین علیه السلام«، هم معیارهای عمیق را تبیین 

می فرماید، و هم بن بست گشایی از مظالم تاریخ را.
جنبه  دیگر قضیه، آن اســت که قیام »امام حسین علیه السلام«، مستمراً توسط تمام مردم 
تبیین و بازتفسیر می شود. در روایت واقعه  عاشورا، تمام اقشار جامعه درگیر هستند، و تأثیر خود 
را بر این روایت به جای می گذارند. بدین ترتیب، یاد و خاطره  »امام حســین علیه الســلام«، در 
جریان یک همفکری عمومی، تشخیص علائم در مسائل اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. 
پس شعائر حسینی هم مورد احترام است و مدام به عظمت آن اذعان می شود، و هم به خودی 

خود، نیرومندترین مؤلفه  انقلابی را در خود جای داده است.
از سوی دیگر، گفت وگوی مستمر این ملت در موضوع قیام »امام حسین علیه السلام«، باعث 
می شود که یک محیط گفت وگویی سالم توأم با ژرف ساخت های احساسی شکل بگیرد که طی آن، 
همه، کم وبیش سخن یکدیگر را درک می کنند. این فضای تفاهم و درک متقابل، موجد مراعات 
و احترام هم »هیئتی«ها به یکدیگر می شــود، و کمک می کند تا افرادی که در محیط حســینی 
»هیئــت« تنفس می کنند، هر چند که از دیــدگاه ناظر بیرونی غرق در غم و اندوه تقریباً دائمی 
هستند، از زندگی فردی و اجتماعی خود احساس نیکبختی و بهزیستن بالایی دارند. مشارکت در 
فضای تنفسی »هیئت«، با تسهیل تفاهم، همسازی ها را ارتقاء می بخشد، و یک »اجتماع« صمیمی 
را در متن »جامعه« پیچیده و غریبه  امروز میسر می سازد. از این روست که اهالی »هیئت«، وقت و 
فرصت زیادی را برای حضور در مراسم »هیئت« در سرتاسر سال صرف می کنند. با این استدلال 
است که می توان دریافت، »آسایش«، تنها تابعی از حالات فردی نیست، بلکه فرآورده ای اجتماعی 
است که برای جماعت نوعی انقلابی، در متن محیط های صمیمی مانند »نماز جمعه« یا »هیئت« 
یا »مسجد« یا »اماکن ورزشی باستانی« یا... به دست می آید؛ و البته این آسایش، موجب رکود و 

رخوت و افیون هم نمی شود، چراکه نیرومندترین تراژدی انقلابی تاریخ را در خود دارد.
فرجام مطلب آنکه؛ اهالی »نماز جمعه« و »هیئت«، در عین حال که به پایه های »ســنت« 
مندرج در شعائر اسلامی و شعائر امام حسین علیه السلام، احترام می گذارند، و این وجوه مکرم 
را مدام در زندگی امروز تعیین نســبت می کنند، در عین حال مســتمراً از نقد فضای اجتماعی 
به مثابه خواست بهبود سیاسی استقبال می کنند، منتها این نقد اجتماعی، هیچ گاه به پرخاشگری 
توأم با حس ناتوانی منتهی نمی شود. آنها ملهم از شعار »خون بر شمشیر پیروز است« یا »قُل 
هَل ترََبصَّونَ بنِا إلِّا إحِدَی الحُســنَیَینِ...«، در دشــوارترین شرایط، توش و توان عملیاتی خود را 
از دســت نمی دهند، و همواره مصمم به اعمال تغییراتی که صحیح می دانند هستند. و از قضا، 
در سیاست امروز که بیش از هر چیز صحنه نبرد »مصمم بودن«ها است، این روحیه است که 

اغلب ظفرمند می شود.
* دکتر حامد حاجی حيدری
استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران

شاید برخي دانشجویان و افراد، نسبت به شغل، نگرش این  چنیني داشته  باشند که شغل در زندگي، 
نقش یک ابزار و وسیله واسطه اي را دارد که خودش هیچ ارزش ذاتي ندارد؛ زیرا شغل وسیله اي براي 
تأمین معاش زندگي است و ضرورت شغل به دلیل رفع هزینه ها ي زندگي است و در صورتي که هزینه هاي 
زندگي از راه دیگري غیر از شغل - مانند بیمه هاي تأمین اجتماعي و حمایت هاي خانوادگي - تأمین 
شود، شغل دیگر ارزشي ندارد؛ اما واقعیت این است که یکي از جنبه هاي اساسي در زندگي هر انساني، 
شغل اوست. در دیدگاه هاي مختلف بر نقش اساسي شغل در زندگي افراد، تأکید شده است و از طریق 
شــغل است که هویت آدمي شــکل مي گیرد. در معارف دیني نیز شغل اهمیت زیادي دارد و یکي از 

توصیه ها به مسلمانان، اهتمام به کار است.
شــغل در زندگي انســان، تنها ابزاري براي رفع نیازها نمي باشد و بخشي از وجود و زندگي آدمي، 
وابسته به شغل است. گرچه فراهم کردن زمینه شغلي مناسب مربوط به سیاست گذاران و برنامه ریزان 
جامعه است، اما در زمینه انتخاب شغل افراد نیز نقش دارند و اساساً نقش فرد در تحول شغلي است 

که او را در مسیر شغلي خویش به فردي تأثیرگذار تبدیل مي کند. 
دانشــجو براي کسب شــغل، نباید منتظر فارغ التحصیلي از دانشگاه باشد؛ زیرا انتظار براي کسب 
شغل به اتکاي فارغ  التحصیلي و بدون گذراندن رشد شغلي، یک نگرش دفعي است. دانشجو همزمان 
با تحصیل، باید نسبت به کسب شغل در یک برنامه مستمر و طولاني مدت، داراي نگرش باشد و در 

نتیجه چنین نگرشي، یافتن شغل در یک برنامه منظم و هدفمند در بستر زمان عملي خواهد بود.
برخي دانشجویان مي پندارند که فقط باید به تحصیل خود ادامه دهند و در پي کسب شغل نباشند. 
تصور آنها این است که پس از فارغ التحصیلي یا کار به سراغ آنها مي آید و یا به سادگي آن را مي یابند؛ 
اما فرد براي کســب شــغل، باید در پي شغل برود؛ تا آن را بیاید و از آن جا که کسب شغل یک برنامه 

زمان بر مي باشد، بایستي از دوران تحصیل برنامه شغلي خود را آغاز کند.

نگرش »امکان  اشتغال من وجود دارد«، انگیزش اساسي و موتور محرکه فرد در زمینه کسب شغل 
است. ممکن است گفته شود که این نگرش با واقعیت جامعه ایران تناسب ندارد و آمارهاي سازمان هاي 
مختلف، نشــان دهنده عدم وجود مشاغل متنوع و انتخاب هاي زیادند؛ اما در صورتي که فردي چنین 
نگرشي داشته باشد هیچ تلاشي در زمینه اشتغال خود انجام نمي دهد و اگر تلاش هایي انجام دهد با 
اولین شکست ها، دست از تلاش بر مي دارد و شکست هاي خود را دلیلي بر صحت نگرش »امکان  اشتغال 
من وجود ندارد«، مي داند. بنابراین، اتخاذ نگرش »امکان  اشتغال من وجود ندارد«، موجب شکست در 
مسیر تحول رشد شغلي است. پس باید گفت که اتخاذ نگرش »امکان اشتغال من وجود دارد«، عامل 

انگیزشي پیش برنده فرد در مسیر تحول رشد شغلي است.
صرف داشــتن این نگرش که »امکان اشــتغال من وجود دارد«، موجب اشتغال فرد نمي شود؛ بلکه 
فرد با اتخاذ و حفظ این نگرش، بایستي در زمینه تحول رشد شغلي خویش نیز اقداماتي را انجام دهد. 
یکي از اقدامات اساسي در رشد شغلي، شناخت دنیاي مشاغل مي باشد. فرد با افزایش خزانه مشاغل 
ذهن خود، امکان  اشــتغال خود را افزایش مي دهد؛ زیرا در نتیجه شــناخت مشاغل گوناگون، با نیازها 
و خدمات جدیدي آشــنا مي شــود و وي مي تواند وارد بازار آن  مشاغل شود. اولین قدم براي شناخت 
دنیاي مشاغل، مطالعه اطلس ها و راهنماهاي شغلي گوناگون است. همچنین مطالعه کتاب هاي معرفي 
خدمات و مشــاغل، معرفي نامه هاي شرکت هاي خدماتي و تولیدي و جست وجو در اینترنت مي توانند 

فرد را در این زمینه یاري دهند.
زماني که دنیاي مشاغل در ذهن یک دانشجو دنیایي گسترده شود، وي در مي یابد که با گسترش 
مهارت هاي خود، مي تواند به مشــاغل جدیدي دست یابد. بنابراین، فرد با گسترش مهارت هاي خود، 

احتمال اشتغال خود را افزایش مي دهد.
فرد در دوران دانشجویي مي تواند به شیوه داوطلبانه، با مراکز و مؤسسات شغلي مختلف، همکاري 
نماید. نتیجه این همکاري ها، افزایش تجربه و مهارت هاي کاري است. علاوه  بر این، فرد در این صورت، 
عملًا خود را به صاحبان مشاغل، معرفي مي نماید و در مراکز شغلي نسبت به او احساس نیاز مي شود. 
ایجاد نیاز به فرد، یکي از عوامل مؤثر در کســب شــغل است. همچنین در این زمینه مي توان از دوره 

کارورزي دانشجویي استفاده کرد.
فرد براي گفت وگو با افراد در مشاغل مختلف و کسب اطلاعات شغلي و ورود به سازمان ها و مراکز 
مختلف شــغلي، باید بتواند مهارت هاي ارتباطي مناســبي داشته باشد. فرد باید توانایي ایجاد ارتباط، 
مهــارت بیان کردن و گوش کردن را براي ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران، بیاموزد. مهارت هاي ارتباطي، 

مهارت هاي ویژه اي هستند که بایستي آنها را در کارگاه ها و مطالعات مخصوص یاد گرفت.
دانشــجو در مسیر رشد شغلي خود، باید با قوانین ایجاد شرکت  ها و مؤسسات، آشنا شود. یکي از 
زمینه هاي مؤثر در اطلاعات شغلي فرد، پیگیري خبرهاي مربوط به مشاغل است. در این زمینه دانشجو 

باید با انجمن هاي حرفه اي مربوط آشنا شود و از آیین نامه ها و اخبار آنها اطلاع یابد. 
بنابراین، به طور کلي مي توان تمامي عوامل مؤثر بر رشــد شــغلي را به دو بخش تقسیم کرد؛ 
نخست آن که فرد دامنه مهارت ها، دانش ها، اطلاعات و تخصص هاي حرفه اي خود را گسترش دهد 
و دیگر آن که از طریق ارتباط با دنیاي مشاغل، خود را عرضه و معرفي کند؛ البته عواملي دیگري 
مانند احساس عزت نفس و خودکارآمدي، وظیفه شناسي و تعهد شغلي نیز از عوامل مؤثر بر رشد 

شغلي مي باشند.

یادداشت اساتید

پوستاندازیمستمرانقلابیگری

 ملتی پخته، در مراحل متوالی »انقلابی گری« و »نظام سازی« و... 
کوشــش می کند تا ضمن حفظ دستاوردهای پيشين، هم حيطه  
عمل خود را گسترش دهد و هم برداشت های محدود پيشين را 

بن بست بگشايد.

 معاون پژوهشی وزير علوم گفته است که نرخ 
بيکاری دانش آموختگان دانشگاهی 1۸/۵ درصد 
است و ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی، 
نداشتن  مهارت های مورد نياز، نبود آمار از اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی، کمبود فرصت های
 تجربه عملی غيره از عوامل بالا بودن
 اين آمار است!

بیدادبیکاریدرمیانفارغالتحصیلان!

             برخي دانشجويان مي پندارند که فقط بايد به تحصيل   
خود ادامه دهند و در پي کسب شغل نباشند. تصور آنها اين 
است که پس از فارغ التحصيلي يا کار به سراغ آنها مي آيد 
و يا به سادگي آن را مي يابند؛ اما ماجرا به همين راحتی و 
سادگی، ختم به خير نمی شود!

دانشجویان جویای »شغل« بخوانند!

چرا باید »نفوذ علمی« را جدی گرفت؟

نفوذتاقلبدانشگاه!
اپیزود دوم!

مریــم که دانشــجوي زهره بــود و در مقطع 
کارشناســي ارشــد، تحصیل مي کــرد، روزي به 
اســتادش گفت: استاد! نمي دانم این موضوعي که 
براي من تعیین کرده اید، براي ایران چه کاربردي 
دارد؟ اســتاد در پاسخش، بحث دیگري را باز کرد 
و گفــت: این مقاله و با این موضوع را مي تواني در 
نشــریات خارجي چاپ کني و در این صورت، چه 
خارج بــروي و چه داخل باشــي، همین مقالات، 
ملاک ارزشــیابي ات مي شــود؛ نه خدمتي که به 

ایران مي کني! 
مریم با خودش فکري کرد و خواســت بپرسد 
که چرا اســتادش که در نظام ارزیابي وزارت علوم 
هم عضویــت دارد، براي تغییر این ملاک ها کاري 
نمي کند؛ اما دید حق با استاد است. به هر حال، مهم 
همین مقاله است و حتي براي دفاع پایان نامه اش نیز 
باید حداقل همین یک مقاله را در نشریات خارج به 
تایید رسانده، موفق به چاپ آن بشود؛ پس سکوت 
کرد؛ اگرچه هنوز ته دلش آرام نشــده بود و از این 
که کاري مي کند که در یک دور باطل، فقط و فقط 
براي بیگانگان تلاش مي کند، رضایت خاطر نداشت.

اپیزود سوم!
ملیحه دوست مریم است و در سال سوم دکترایش 
موفق به کشف یک رابطه علمي جدید و اثبات آن شد 
و در مسابقات علمي جهاني مقام آورده است. همه به 
او تبریــک مي گویند؛ اما او با ناراحتي به مریم گفته 
است: من بر روي موضوعي در جهان پیشتازي مي کنم 
که دستاوردهایش اصلا در ایران کاربردي ندارد و هنوز 

چند نفر دیگر هم نوشتند: نیازها کدومه؟ دلت 
خوشه. 

زهره نوشت: یک روز در دوران دانشجویي، همه 
انگیزه ام خدمت به اسلام بود. یادش به خیر. 

مریم نوشت: استاد! شما که در کارگروه عضوید، 
این کار را که شروع شده، ادامه بدهید. 

دوباره ناشناس در نوشته اي، با مقایسه تولیدات 
و خروجي دانشــگاه هاي خارج کشور و مقایسه اي 
تمسخرآمیز با برخي دانشگاه هاي تراز سومي ایران، 
موضوع را به هجو کشــاند و بعد بحث عوض شد و 
نوشــته هاي بعدي به مباحث حاشیه اي و سیاسي 
پرداختند و سرانجام، زهره نوشت: راست مي گید. 
حالا ما هي بریم تو کارگروه، کلي کار بتراشیم براي 
خودمون که چي بشــه؟ به همین حالت بي برنامه، 

گویا همه راضي هستند.

اپیزود پنجم و پایانی!
هنوز کسي نمي داند ناشناس کیست. همه فکر 
مي کنند حتما یکي از دانشجویان یا استادان است که 
یکي از اعضا عضوش کرده است؛ اما او خود این گروه 
را راه اندازي کرده و حالا به صورت خیلي غیرمستقیم، 
هدایت افکار این جمع کوچک نخبگاني را در دست 
گرفته اســت. زهره ها و امیر هاي عضو گروه و عضو 
کارگروه تبیین سیاست هاي علمي و فن آوري نقشه 
راه، با پس زمینه هاي ذهني بحث دیشــب، امروز در 
جلسه بیســت و دوم کارگروه حضور یافته اند. فکر 
مي کنید نظرات سمت جلسه شــان به کدام جهت 
پیش خواهد رفت و چقدر به انگیزه هاي تعالي بخش 

براي اهداف ایراني/ اسلامي فکر مي کنند؟
به نقل از پرسمان؛ متأســفانه در بسیاري از موارد، 
دانشــجویان و اســتادان ما و بیشتر کشــورها، در حال 
تکمیل نقشــه راه علمي و فني کشــورهاي نظام سلطه 
هســتند. عده اي آگاهانه به این کار مشغولند و عده اي 
هنوز غبار این حرکت برایشان نامشخص است و عده اي 
نیــز هنگام تحصیل در کشــورهاي غربي، در فرهنگ و 
خوي ســلطه گري یا بي تفاوتي نسبت به ظلم و ناحقي 
در حــق ملت هاي دیگر، هضم مي شــوند. این افراد در 
برنامه بزرگ نفوذ دشــمن، در حــال فعالیت در جهت 
تخریب حرکت هاي انقلابي و اصلاحي نیروهاي متعهد 
و متخصــص داخلي بر مي آیند و حتي گاهي نمي دانند 
که منشأ مخالفت هایشان با برنامه هاي اصلاحي در روند 
علمي کشور براي خوداتکایي و جنبش نرم افزاري چیست. 
اینها از مصادیق نفوذ فردي یا جمعي مي باشند. امروز به 
خودمــان و گروه هاي مان دوبــاره نگاه کنیم و ببینیم تا 
چه اندازه ممکن است نفوذ دشمن در کلام، دیدگاه ها و 
اندیشه هاي فردي و جمعي، دامن گیرمان شده است. پس 
از خود و دوستانمان شروع کنیم؛ تا آینده اي بسازیم که 

در کنار رضایت الهي، آیندگان نیز ما را تحسین کنند.

در بسياري از موارد، دانشجويان و 
استادان ما، در حال تکميل نقشه 
راه علمي نظام ســلطه هستند. 
عده اي آگاهانه به اين کار مشغولند 
نيز  برخی  ناآگاهانــه.  عده اي  و 
کشــورهاي  در  تحصيل  هنگام 
غربي، در فرهنــگ غرب هضم 

مي شوند...
مقدمات پایه اي این بحث در صنعت داخلي، نهادینه 
نشده است. او با این موضوع، در همکاري علمي با یکي 
از دانشگاه هاي سوئیس، از طریق استادش آشنا شد و 
حالا دارد بر روي نقشه راه علمي و فني سوئیسي ها 
بر روي تنه علمي آنها، شاخه اي جوان را مي رویاند؛ 
اما همه اش در این اندیشــه اســت که پس تنه هاي 
علمي مورد نیاز کشور خودم چه مي شود و نهال آنها 
را کدام نخبگان باید بکارند؟ مریم حرف استادش را 
تکرار مي کند و مي گوید: بي خیال! خوشــحال باش 
که این جایزه علمي را در سطح جهاني برده اي و به 
زودي مي تواني براي پسادکترا به هر دانشگاه خوب 

جهان بروي. خوش به حالت!

اپیزود چهارم!
روزي در تلگرام گروهي تشــکیل شده بود که 
هیچ کس دقیق نمي دانست راه اندازي آن توسط چه 
کسي بوده است. به هر حال، براي همه مهم این بود 
که در فضایي گرم و صمیمي، جمعي از استادان و 

دانشــجویان دانشگاه هاي برتر ایران، در یک رشته 
علمي، عضو شده اند. اولین نفرات را چه کسي عضو 
کرده، براي کسي معلوم نیست و البته مهم هم نبود. 
بعد از آنکه ملیحه، مریم را عضو کرد، مریم نیز 
چند تن از دوستان و استادانش را عضو کرد. زهره 
و امیر هم چند تن از دانشجویان و همکاران هیئت 
علمي دانشکده شان را عضو کردند و به همین طریق، 
رفته رفته جمعیت گروه به مرز دویست نفر رسید.

همه از وسط یک بحث وارد شده بودند؛ اما هیچ 
کس این را نمي دانست؛ چون اهمیتي نداشت! شاید 
گروه مدتي راه افتاده و افرادي هرچند اندک، روي 

موضوعي گفت وگویي آزاد انجام مي دهند. 
ناشــناس: چرا در کارگروه تبیین نقشه جامع 
علمي و فن آوري رشــته مان بــر روي موضوعات 
پیش پا افتاده مورد نیاز صنعت کار مي شــود؛ در 
حالي که آنها در شان استادان و دانشجویان نخبه 
مــا نبوده، قابلیت چاپ در نشــریات علمي معتبر 

جهاني را ندارند؟
- کس دیگري چیزي گفت. 

ناشناس: چرا اصولا باید خود را درگیر نیازهاي 
واقعي کنیم و خود به دنبال ســاخت و راه اندازي 
آزمایشــگاه هایش باشــیم و نیمــي از زمان دوره 

دکترای مان را به این مسائل بگذرانیم؟
- کس دیگري نوشته است: واقعاً این وضعیت 

افتضاح دانشکده ماست.
مریم نوشت: بالاخره باید از یک جا شروع کنیم و 
به نیازهاي واقعي خودمان برگردیم و براي خودمان 

کاري کنیم.
ناشناس با لحن تندي نوشته اي در پاسخ مریم 

گذاشت.


